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عَمـوم یـه شـرکت خصوصـی راه‌انـدازی کـرده بـود کـه اکثـر کارکنانـش، جـوون و 
نوجوون‌هـای نخبـه بـودن. می‌گفـت: »حضـرت آقـا فرمودن بـه جوون‌هـا اعتماد 
کنین و می‌خوام به‌اندازۀ توانم، این توصیۀ نائب امام‌زمان؟عج؟ رو عملیاتی کنم.«
البته برای فعالیت ما توی یه‌سری از امورات اداری منع قانونی وجود داشت؛ 
بـه همیـن خاطـر چنـد تـا مهنـدس باتجربـه و میان‌سـال هـم در جمعمـون حضور 
داشـتن؛ امـا صفـر تـا صـد فعالیت‌هـای درونِ شـرکت رو چنـد تـا نیروی جـوون و ما 

نوجوون‌ها انجام می‌دادیم.
داشـت  سـعی  و  می‌کـرد  فعالیـت  رایانـه‎ای  بازی‌هـای  حـوزۀ  تـوی  شـرکت 
اسـطوره‌های ملی‌مذهبـی رو ازطریـق بـازی بـه نوجوون‌هـای کشـور معرفـی کنـه. 
از اونجایـی هـم کـه مـن به‌خاطـر علاقه‌م به این رشـته، از حدود هشت‌سـالگی توی 
دوره‌های حرفه‌ای شرکت کرده بودم و با نُه سال تجربه، تخصص این کار رو داشتم، 
مدیـر پـروژۀ سـاختِ بـازیِ شـهید صیـاد شـیرازی شـدم. این اولیـن پـروژه‌ای نبود که 
مدیریت ساختش رو به‌عهده می‌گرفتم؛ اما قطعاً متفاوت‌ترینش بود؛ چون وقتی 
با اعضای تیمم دور هم نشستیم و برای طراحی مراحل بازی، خاطرات شهید صیاد 

رو مرور کردیم، به‌شدت عاشق مرام ایشون شدم.
همیـن علاقـۀ شـدیدم بـه شـهید، اشـتیاقم رو بـرای انجـام کار زیادتـر کـرد و 
به‌مراتـب وقـت و انـرژی بیشـتری رو بـرای پـروژه گذاشـتم؛ امـا دقیقـا آخـرای به ثمر 
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نشسـتن بازی بود که متأسـفانه یهو همۀ اعضای تیمم دست از فعالیت کشیدن 
و گفتـن: »مـا بـا تـو کار نمی‌کنیـم و آقـای صنعتگـر بایـد یـه مدیـر جدید بـرای پروژه 

انتخاب کنه.«
عَموم به‌خاطر سفرهای فراوان کاری یا شرکت در همایش‌ها و جلسات مختلف، 
کمتـر می‌تونسـت تـوی شـرکت حاضـر باشـه و آقـای صنعتگـر رو به‌عنـوان نماینـدۀ 
تام‌الاختیار خودش انتخاب کرده بود، تا امورات شرکت لنگ نمونه. ایشونم یکی‌دو 

روز وقت خواست تا دربارۀ این مشکل تصمیم بگیره و بهمون اعلام کنه.
منم که هنوز توی شوک این رفتار اعضای تیمم بودم، گیج و سردرگم چاره‌ای 
جز صبرکردن نداشتم، تا اینکه یه روز آقای صنعتگر من رو صدا کرد و رفتم اتاقش.

_ سلام آقا! اجازه هست؟
_ سلام رضاجان! بفرما داخل.

آقـای صنعتگـر رو خیلـی قبـول داشـتم و ته دلم روشـن بود که حقـم رو ضایع 
نمی‌کنه؛ اما امان از روزی که شرایط جوری پیش بره که مدیر مجبور باشه بین بد 

و بدتر، بد رو انتخاب کنه.
خلاصه وارد اتاق شدم، روی مبلِ کنار میزشون نشستم و گفتم:

_ آقا تکلیف چی شد؟ وقت زیادی نداریم برای تکمیل پروژه!
آقای صنعتگر دست‌هاش رو به هم گره زد و گفت:

_ من بررسـی کردم رضاجان! ظاهراً دو نفر از اعضای شـرکت، بچه‌های تیمت 
رو ترغیب‌کردن که باهات کار نکنن.

_ کیا آقا؟ چی گفتن؟
_ اجازه بده فعلاً اسمشون رو نگم؛ چون باید بررسی کنم ببینم انگیزه‌شون 
چی بوده؛ ازطرفی باید مطمئن بشــم که تشــخیصم درست بوده. اگه چیزهایی 
که شــنیدم ثابت بشــه، حتماً باهاشــون برخــورد می‌کنم و نمی‌ذارم حق کســی 

ضایع بشه.
لبخندی زدم و گفتم:

_ پس خدا رو شکر مشکل حل شد و می‌تونیم پروژه رو ادامه بدیم. درسته؟
آقای صنعتگر سرش رو انداخت پایین و با ناراحتی گفت:
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_ مـن ایـن چنـد روز خیلـی بـا اعضـای تیمـت صحبت کـردم تا راضی‌شـون کنم 
باهـات همـکاری کنـن و پروژه به سـرانجام برسـه؛ اما متأسـفانه حرف‌های اون دو 

نفر خیلی روشون اثر گذاشته و هیچ‌جوره راضی نشدن.
بعد هم مکثی کرد و ادامه داد:

_ ببیـن رضاجـان! می‌دونـی کـه ما هزینۀ خیلـی زیادی برای این پـروژه کردیم و 
اگه تا ده روز دیگه کار تموم نشه، ضررش ممکنه کمر شرکت رو بشکنه. من امید 
داشتم که اعضای تیم راضی بشن و با مدیریتِ تو کار رو پیش ببرن؛ اما متأسفانه 
نشـد. توی شـرکت هم بچه‌هایی که اندازۀ این تیم تخصص داشـته باشـن و روی 
کار سـوار باشـن، نداریم. فرصت جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصصِ جدید هم 

توی این وقت کم نیست.
تـا آخـر قصـه رو خونـدم. آقـای صنعتگـر همۀ اینا رو گفت تا برسـه بـه اینجا که 
به‌خاطـر زمین‌نخـوردن پروژه و ضررنکردن شـرکت، به‌ناچـار از مدیریت کنار بکش. 

وای که چقدر دلم برای خودم و تلاش‌هام سوخت.
_ رضاجان! خودت خوب می‌دونی که من اهل پایمال‌کردنِ حق کسی نیستم؛ 
اونـم تـو کـه هـم بـه تخصصت مطمئنـم، هم بـه متعهدبودنـت. فقط و فقـط برای 
اینکـه کار زمیـن نخوره، ازت می‌خوام مدیریت پـروژه رو تحویل کس دیگه‌ای بدی؛ 
وگرنه برام مثل روز روشـنه که هر حرفی در موردت زدن تهمته؛ اما چی‌کار کنم که 
تیم راضی نمی‌شه باهات همراهی کنه؛ ولی خیالت راحت! من حتماً این مسئله رو 
دنبال می‌کنم و با هرکسی که مقصر بوده به‌شدت برخورد می‌کنم. اعضای تیمت 

هم یه روزی می‌فهمن که اشتباه کردن و به ناحق پُشتت رو خالی کردن.
می‌دونسـتم که برای عبور از این بحران و نجات شـرکت از یه ضرر بزرگ، راهی 
جـز ایـن وجـود نداره و دیگـه اصرارم برای موندن بی‌فایده‌سـت. برای همین فقط 

بلند شدم و گفتم:
_ باشه آقا! هرچی شما بگین. خدانگهدار.

بی‌رمق از اتاق زدم بیرون. حتی حوصلۀ موندن توی شرکت رو نداشتم. رفتم 
توی اتاق، وسایلم رو برداشتم و راه افتادم سمت خونه.

]خونـه[ اون‌قـدر داغـون بودم که همـه فهمیدن یه‌چیزی شـده؛ اما توی این 
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شرایط فقط داداش بزرگم بود که به یه بهونه می‌یومد تا ته‌وتوی قضیه رو دربیاره. 
انصافاً هم آقاجواد توی بدترین روزهای زندگی‌م کنارم می‌ایستاد و کمکم می‌کرد. 
مخصوصاً که حافظ قرآن بود و اکثر اوقات راهنمایی‌هاش، خواسته یا ناخواسته 

ختم می‌شد به توصیه‌های قرآنی.
ۀ جواد پیدا شـد. 

ّ
]اتـاق مـن[ همون‌طـور کـه حـدس مـی‌زدم، بالاخره سـروکل

سرکی کشید توی اتاق و گفت:
_ سلام بر مهندس نوجوونِ خانواده! اجازه هست؟

بی‌حوصله سرم رو آوردم بالا و گفتم: »سلام.«
پرید توی اتاق و گفت: »چه سلام بی‌حالی. خوابم گرفت.«

_ حوصله ندارم داداش! ولم کن.
جـواد نشسـت روبـه‌روم و بـا شـوخی و خنـده گفـت: »تـو کـه می‌دونـی مـن تـا 
نفهمم چی شده نمیرم؛ پس الکی وقت جفتمون رو نگیر. بگو ببینم چی شده؟«

راسـت می‌گفت. این‌جور وقت‌ها دسـت‌بردار نبود؛ البته هدفش خوب‌کردن 
حـال طـرف مقابـل بـود، نـه فضولـی تـوی کار دیگـران. بـرای همیـن بـدونِ هیـچ 

مقاومتی قضیه رو براش تعریف کردم.
جواد هم تا فهمید برخلاف تلاش‌ها و زحمت‌هام، تیمم پشتم رو خالی کردن 
و یه‌جورایـی بـه ناحـق منـو کنار زدن، دسـتش رو گذاشـت کنار گوشـش و با صوت 
 تَفْرحَُـوا بمَِا آتاَكُمْ<. بعد 

َ
اتكَُمْ وَلَا

َ
سَـوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
زیبـاش شـروع کـرد بـه تلاوت: >لكِ

هم گفت: »می‌دونی یعنی چی داداش؟ یعنی به‌خاطر چیزی که از دستتون رفته 
ناراحـت نباشـین و به‌خاطـر چیزی که بهتون رسـیده، سرمسـتی متکبرانه نداشـته 
باشـین. خودمونـی‌ش هـم یعنی رضاجون! جوری در بندِ مسـئولیتت نباش که با 
رفتنـش این‌جـور به‌هـم بریـزی و بـا اومدنـش از خـودت بی‌خود بشـی. امانت خدا 
دسـتت بـوده و بـا درسـت انجـام‌دادنِ کارِت امانـت‌داری کـردی. حـالا بـه ناحق ازت 
گرفتن، غمی نیست، عوضش سرت پیش خدا بالاست که خیانت در امانت از جانب 

تو رخ نداده.«
داداش اینا رو گفت و رفت. روی تختم دراز کشیدم و مدام ذهنم درگیر اتفاقی 
بود که به‌سرعت رخ داد. با خودم گفتم: »کاش عَموم ایران بود و ایشون یه کاری 
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می‌کرد؛ اما بلافاصله جواب خودم رو دادم که اگه ایشـونم بود همین تصمیم رو 
می‌گرفـت؛ چـون عاقلانه‌ترین راهکار برای ضربه‌نخوردن پروژه و شـرکت همینه.« 
ناامیـد بـودم و ناراحـت کـه چشـمم خـورد به کتاب شـهید صیـاد؛ برداشـتم تا چند 

صفحه‌ای بخونم، بلکه دلم آروم بگیره.
نمازشبش ترک نمی‌شد و همیشه با وضو بود. برای کوچیک‌ترین کار شخصی 
تا بزرگ‌ترین کار مسئولیتی برنامه‌ریزی و نظم دقیق داشت. در مقابل مشکلات و 
سـختی‌ها خونسـرد و آروم بود و با توکل به خدا، دنبال راه چاره می‌گشـت. سـعی 

می‌کرد بی‌مهری‌های دیگران رو با محبت و دعا پاسخ بده.1
نمی‌دونـم چـرا ایـن خاطـره رو دیـدم؛ امـا بـا هـر خطـش، سـری زدم بـه زندگـی 
خودم. منم قبل‌از انجام هر کاری وضو می‌گرفتم. مثل شـهید صیاد کوچیک‌ترین 
کارهـا رو هـم بـا برنامه‌ریـزی و نظم دقیق انجـام می‌دادم؛ اما، در مقابل مشـکلات 
نمی‌تونستم آروم باشم و اینکه شهید صیاد، به اونایی که باهاش بد تا می‌کردن، 
محبـت داشـته و دعاشـون می‌کـرده، بـرای من قفل بـود؛ چون اون‌قـدر از اعضای 
تیمـم بابـت رفتارشـون ناراحت بودم که حتی دیگه دوسـت نداشـتم ببینمشـون، 

چه برسه به اینکه بخوام دعاشون کنم.
]چهار روز بعد[ توی این چند روز یه بار هم شرکت نرفتم. حتی اگه کسی باهام 
تماس می‌گرفت جوابش رو نمی‌دادم. فقط یکی از دوسـت‌های نزدیکم خبرهای 
شرکت رو بهم می‌رسوند. نمی‌دونم چرا دوست داشتم مدیر جدیدِ پروژه نتونه کار 
رو جمع کنه. برای همین وقتی فهمیدم کارشون گیر کرده و توی ساخت بعضی از 
مراحل بازی به مشکل خوردن، خیلی دلم خنک شد؛ البته گاهی هم عذاب‌وجدان 
می‌گرفتـم و بـا خـودم می‌گفتم: »این وسوسـۀ شـیطونه!« اما بلافاصلـه یاد رفتار 
بچه‌هـای تیمـم می‌افتادم و می‌گفتم: »حقشـونه! چوب خداسـت. بذار بخورن تا 

براشون درس عبرت بشه و دیگه نامردی نکنن.«
]هفـت روز بعـد[ یـه هفتـه از اون اتفـاق می‌گذشـت. خوش‌حال بودم که سـه 
روز مونده تا تحویل پروژه و هنوز نتونستن مشکل رو حل کنن. اونم کاری که برای 
من انجام‌دادنش مثل آب‌خوردن بود. دعا می‌کردم زودتر این سـه روز هم بگذره 

امیر دلاور، امیرحسین انبارداران؛ به‌نقل از سرلشکر علی شهبازی، ص3. 	.1
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تـا قـدرم رو بیشـتر بدونـن. تـوی همیـن افـکار بـودم کـه گوشـی‌م زنگ خـورد. آقای 
صنعتگر بود. با خودم گفتم حتماً زنگ زده بگه بیا مشکل پروژه رو حل کن. اولش 
می‌خواسـتم عیـنِ ایـن چنـد روز که بارها زنگ زده بود و جوابـش رو نمی‌دادم، این 
بار هم جواب ندم؛ اما گفتم بذار گوشی رو بردارم و وقتی گفت بیا کمک، بگم نمیام 

تا بیشتر دلم خنک بشه.
_ سلام آقا!

_ سلام پسرم! خوبی؟ معلومه کجایی؟ چرا تلفنت رو جواب نمی‌دی؟
_ ببخشید! حالم خوب نبود. در خدمتم.

_ زنـگ زدم بگـم طبـق قولـی کـه داده بـودم پیگیـری کـردم و فهمیـدم کیـا بـه 
ناحق بهت تهمت زدن. به هم‌تیمی‌هاتم ثابت شد که اشتباه کردن و بندگان خدا 

روشون نشد بهت زنگ بزنن برای عذرخواهی.
نمی‌دونم چرا از کوره در رفتم و با عصبانیت گفتم:

_ عجب! دقیقاً وقتی پروژه کارش گیر کرده و حل نمی‌شه، مقصر معلوم شد 
و اعضای تیم پشیمون شدن؟ ایدۀ جالبیه برای کشوندن من به شرکت برای حل 

مشکل پروژه.
آقـای صنعتگـر مثـل همیشـه آروم و باوقـار گفـت: »نـه پسـرم! مـن فقـط زنـگ 
زدم بهت بگم به قولم عمل کردم و هدف دیگه‌ای از تماسم نداشتم. اینکه شما 

بخوای برگردی به پروژه کمک کنی یا نه، به خودت مربوطه. خدانگهدار.«
هم عصبانی بودم و هم شرمنده از حرفی که زدم؛ اما باز یه حسی بهم گفت: 
»کوتاه نیا! بچه‌ها باید توی این پروژه شکست بخورن تا تنبیه بشن.« برای همین 

از اون روز به بعد دیگه جواب هیچ تماسی از شرکت رو ندادم.
]روز هشتم[ تنها راه فرارم از بی‌حوصلگی اون روزها، خوندن خاطرات شهید 

صیاد شیرازی بود. دوباره کتاب رو برداشتم و شروع کردم به خوندن:

نیمه‌های شـب از خواب بیدار شـدم و دیدم توی سجده داره به‌شدت 
گریه می‌کنه. گریه‌ش که تموم شـد، رفتم روبه‌روش نشسـتم و گفتم: 
»جناب سرهنگ! چرا نمازشب رو شروع نکرده، این‌قدر گریه می‌کردی؟« 
گفت: »آقا دسـت از سـر ما بردار.« اما اون‌قدر اصرار کردم که اشـکش 
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جـاری شـد و گفـت: »گریه‌م بـرای اینه که من توی کشـور خودم، طوری 
که موردِ قبول خدا باشه، قادر به انجام تکالیفم نیستم.«1

خاطره ادامه داشت؛ اما همین‌جا ذهن من قفل شد. عذاب‌وجدان شدیدی 
افتـاد بـه جونـم که نکنه تکلیـفِ من، انجام این پروژه‌سـت و رهاکردنش خواسـتۀ 
شیطونه؟! جالبه که این داستان عقب و جلو داشت2 و من اتفاقی چشمم خورده 
بـود بـه این پاراگرافش. سـریع روبه‌قبله نشسـتم و گفتـم: »خدایا! من نمی‌خوام 

برخلاف خواستۀ تو عمل کنم؛ لطفاً خودت راه درست رو جلو پام بذار.«
]روز نُهـم[ کمتـر از 48سـاعت تـا پایان زمـان تحویل پروژه باقـی مونده و طبق 
خبرهایی که از دوسـتم می‌گرفتم هنوز مشـکل حل نشـده بود. مشغول خوندن 

.https://B2n.ir/tw8409 :»نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران 	.1
در سفر لبنان، در بعلبک به منزل پیرمردی شیعه رفتیم که خانواده‌اش پنج شهید داده بود.  	.2
هنگام خداحافظی، پیرمرد دستی کشید روی پوتین صیاد و خاک آن را به صورتش مالید. صیاد 
خیلی منقلب شـد و گفت: »چرا این کار را با من می‌کنید؟« و دسـت پیرمرد را گرفت و با اصرار، 
آن را بوسید. پیرمرد گفت: »نه می‌توانم و نه لایق هستم که بیایم دست‌وپای امام را ببوسم. 
می‌خواهـم وقتـی رفتیـد ایـران، به امـام بگویید که اگر لایـق نبودم و نتوانسـتم بیایم، ولی پای 

سربازت را بوسیدم.«
صیاد بار دیگر دست ایشان را بوسید و برگشتیم به محل استقرار. من و صیاد هم‌اتاق بودیم.  	
مـن اجـازه گرفتـم و خوابیدم. دیدم ایشـان رفت برای نمازخواندن. حدود یک بعداز نیمه‌شـب 
بـود. چرتـی زدم و بیدار شـدم، دیدم در سـجده اسـت و به‌شـدت گریه می کنـد. وقتی گریه‌اش 
تمـام شـد، رفتـم روبه‌رویـش، پُشـت بـه قبله نشسـتم و گفتـم: »جناب سـرهنگ! بایـد برای من 
بگویی چرا نمازشب را شروع نکرده، این‌قدر گریه می‌کردی؟« گفت: »آقا دست از سر ما بردار.« 
آن‌قدر اصرار کردم تا اشکش جاری شد و گفت: »دیدی پیرمرد با من چه کرد؟ من تاکنون فکر 
می کردم که در مملکت خودم، مدیون مردم خودمان و انقلاب اسلامی هستم، بلکه هر جایی 
در این دنیا مظلوم و شـیعه و مسـلمانی هسـت، به او مدیون هسـتم. هر جا کسـی علیه ظلم 
می‌جنگـد، مـن بایـد حضور پیدا کنم، من به او مدیونم. هر مظلومی که دارد می‌جنگد، من به 
او مدیونـم. گریـۀ مـن اسـتغفار بـه درگاه حضرت حق بود. گریه‌ام از این اسـت که من در کشـور 
خودم، طوری که مقبول ذات خداوند باشـد، قادر به انجام تکالیفم نیسـتم. چگونه می‌توانم 
در جاهای دیگر انجام وظیفه کنم. من که قادر نیسـتم هر جایی که جنگی هسـت، حضور پیدا 
کنم و هر جایی که مظلومی هست، دِینم را به او ادا کنم، چاره‌ای غیر از استغفار به درگاه خدا 
نـدارم. کار مـن امشـب اسـتغفار بـود که خدایا مـرا ببخش. مـن از انجام وظیفـه‌ام در جمهوری 

اسلامی عاجزم، چگونه می‌توانم در جاهای دیگر دِینم را ادا کنم؟«: نوید شاهد.
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کتاب خاطرات شهید صیاد بودم که رسیدم به این خاطره:
بنی‌صـدر شـنیده بـود کـه صیاد شـیرازی به سـپاه کمـک می‌کنه. بـرای همین 
عصبانی شد و بعداز توبیخ، ایشون رو از فرماندهی غرب کشور عزل کرد؛ اما صیاد 
که رضای خدا براش مهم بود، اون‌قدر راحت دوری از مقام و مسئولیت رو پذیرفت 
کـه دوسـتان و نزدیکانـش تعجـب کردن. می‌گـن بعداز خلع درجه، صیـاد با لباس 

بسیجی می‌رفت سپاه و کمک می‌کرد تا کارها بهتر پیش بره.1
یهو یاد دعای دیروزم افتادم که از خدا خواسـته بودم راه رو بهم نشـون بده. 
انگار این خاطره همون چراغِ راهِ زندگی‌م بود. وقتی به ناحق مسئولیت رو از شهید 
صیاد گرفتند، ایشون عین توصیۀ خدا توی آیۀ 23سورۀ حدید، اصلاً بهم نریخت 
و با کسی هم قهر نکرد و از فرداش بدون اینکه براش مسئولیت مهم باشه، رفت و 
کمک کرد تا کار زمین نمونه. دیگه بهونه‌ای نداشتم. این مسیری بود که مطمئن 
بودم خدا پیشِ روم گذاشته. باید می‌رفتم و به حل مشکل پروژه کمک می‌کردم.

]یک ماه بعد[ خوش‌حال بودم که کمکم باعث شده بود کار توی دقایق آخر 
تکمیل بشه و پروژه لطمه نخوره. درسته که بعدش اعضای تیمم از قضاوتشون 
عذرخواهـی کـردن و به‌خاطـر تخصصـم، مدیـر اجرایـی کلِ شـرکت شـدم؛ امـا اون 
چیـزی کـه منـو خیلـی خوش‌حـال کـرد، اسـتقبال بی‌نظیـر نوجوون‌هـای کشـور از 
»بـازی اسـطوره« بـود. خیلـی خوش‌حـال بـودم که شـهید صیـاد شـیرازی، همون 
صیـادِ دل‌هایـی کـه اول از همـه دلِ خـودم رو برده بود، به‌وسـیلۀ من و رفیق‌هام، 

به جامعۀ نوجوونِ کشور معرفی می‌شد.

تلفیقی از خاطرۀ آیت‌الله شهید آل‌هاشم منتشرشده در سایت روزنامۀ دنیای اقتصاد؛ خاطرۀ  	.1
سرهنگ عطارموسی در امیر دلاور، ص53.


